
  

  

  

  مدني دادرسي آيين در موقت دستور و خواسته تامين
  ميرحسينيسارا 

  چكيده

 مدني دادرسي آيين قانون در احتياطي اقدامات جمله از، خواسته تامين و موقت دستور
 مواجه مشكلي با آينده در صادره حكم اجراي، آنها اجراي و صدور با معمولا كه هستند
 صدور و دعوا اصل به فوري رسيدگي براي موقت دستور و فوري دادرسي. شد نخواهد
. گيرد مي صورت دعوا اصل حاشيه در كه است  اقدامي بلكه نشده تاسيس فوري حكم
 از متفاوت بايد موقت دستور خواسته اينكه جمله از دارد آثاري موقت دستور بودن تبعي

 اين نبايد تشابهات اين وجود، دارد وجود هايي شباهت نهاد دو اين باشد بين دعوا خواسته
 آن بين، موجود شباهتهاي وجود با زيرا است يكي نهاد دو اين نقش كه كند ايجاد را تصور
 باره در. شود مي دو اين تمايز سبب كه دارد وجود مهمي تفاوتهاي جهاتي از نهاد دو

 اين آيا كه اين جمله از است طرح قابل اي عديده مباحث نيز موقت دستور به اعتراض
 و خواهي فرجام تقاضاي، صادره دستور به نسبت توان مي آيا؟ است واخواهي قابل، دستور
، تحقيق اين در؟ است چگونه موقت دستور به نسبت ثالث اعتراض؟ كرد دادرسي اعاده
 بررسي موقت دستور به اعتراض هاي روش، موقت دستور و خواسته تامين مقايسه ضمن
 .شود مي

  

  دادگاه ،آيين دادرسي مدني ،دستور موقت، تامين خواسته، قرار :واژگان كليدي
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  تامين خواسته در قوانين ايران:اول بخش

  تبيين وتعريف تامين خواسته: بند اول

اصطلاحا در موارد ذيل به كار . تامين در لغت به معني قرار دادن در امن و آسايش است
  :رفته است

  .تضمين، يعني مال و يا تعهد ضامن كه به عنوان وثيقه دهند)1

  توقيف اموال براي سهولت اجرا احكام)2

  "تامين دليل"صيانت ادله از تباه شدن)3

  .بيمه را اخيرا تامين گفته اند)4

امان دادن مسلم به كافر، خواه جنگ شده باشد و به فتح نرسيده باشد خواه جنگ )5
  . نشده باشد

اگر بدون طرح دعوي، ذينفع از قاضي صلاحيتدار بخواهد كه گواهان او را : تامين بينه
ستماع كند تا به موقع بتواند از آن استفاده نمايد اين وضع تامين احضار و شهادت آنان را ا

  .بينه است كه از مصاديق تامين دليل است

دادن مال يا ضامني كه ورثه يا موصي متوفي يا نماينده قانوني آنان معادل : تامين تركه
بهاي تركه به صورت تضمين مي دهند تا اگر ظرف يكسال از تاريخ نشر نخستين آگهي 

قانون امور حسبي، بستانكار ايراني پيدا شود و طلب او محرز گردد پس از جدا  343اده م
كردن هزينه آگهي ها و هزينه هاي قانوني ديگر كه شده است مال مورد تامين به تصرف 

  .آنان داده شود
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صورت برداري دادگاه به تقاضاي ذينفع از ادله اثبات دعوي مدعي؛ پيش از : تامين دليل

  .زمان اثبات آن فرا رسداينكه 

اگر بدهكار قصد سفر كند و از دسترس بستانكار خارج شود و هنوز اجل : تامين دين
دين فرا نرسيده باشد بستانكار مي تواند از او كفيل بخواهد، اگر او امتناع ورزد مي تواند از 

ه مبني بر عمل بستانكار و حكم دادگا. دادگاه بخواهد كه او را وادار به دادن كفيل كند
  .دادن كفيل، تامين دين است

اگر مدعي پس از صدور حكم غيابي بخواهند كه وثيقه براي تامين : تامين محكوم به
محكوم به بدهد عمل دادگاه، تامين محكوم به است تا اگر محكوم عليه حاضر شود و اقامه 

  . حجت كند و حكم به سود او صادر گردد حق او ضايع نشده باشد

 تاميني است كه محكوم عليه حكم قطعي مي دهد در: وف الاجرا ماندن حكمتامين موق

ورتي كه تقاضاي فرجام كرده باشد، مقدار اين تامين نبايد كمتر از محكوم به حكم ص
  .قطعي باشد

وثيقه و تضميني است كه مدعي از اموال خوانده قبل از صدور حكم، به : تامين خواسته
  .واهدنفع خود از طريق دادگاه مي خ

تاسيسي است كه به موجب آن قانونگذار به متضرر از جرم اجازه :تامين خواسته كيفري
داده است تا معادل ضرر و زيان ناشي از جرم كه به ايشان وارد شده، توقيف اموال متهم را 

دادگاه نيز در صورتي كه تقاضاي شاكي را مبتني بر دلايل قابل قبول . از  دادگاه بخواهد
  .اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض است. ر تامين خواسته را صادر خواهد كردبداند قرا

  تاريخچه اي از نهاد تامين خواسته: بند دوم

  و يـا  در بازارهاي هـفتگي.خواسته در تاريخ حقوق سابقه ديرين دارد تدبير احتياطي تأمين
  آن بازارها معاملات غير گرديد از كساني كه در در شهرهاي اروپا داير مي  كه  اي سالانه
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احتياطي   توقيف  با توجه به همين پيشينه،بعدها.دادند اخذ تـأمين مـعمول شـد انجام مي  نقدي
  در عـين حـال خـواهان در قـوانين آيـين دادرسي تدوين گرديد،  جهت حفظ حقوق

سابقه و  بيآن در اين سوي دنيا   و محتواي»تأمين«اشاره گرديده است واژه  كه  همانطور
  . ناشناخته نبوده اسـت

  صادر  قاضي عليه خوانده غايب  حـقيقت طبق موازين اسلامي،در مواردي كه حكم  در
 عليه غايب،  ،چـنانچه مـحكوم له مـليّ نباشد،جهت حفظ حقوق احتمالي محكوم گردد مي

الغائب . ستتأمين از جانب محكوم له ا منوط بـه دادن نـوعي  به  محكوم  پرداخت يا رد
اذا قامت عليه البينه و يباع ماله و يـقضي عـنه ديـنه و هو غائب و يكون الغائب   عليه   يقضي

از كـتاب ( مـليا  و لا يدقع المال الي الذي اقام البينه الابه كفلاء اذا لم يكن  قدم  علي حجته اذا
م،چـاپ صاحب جواهر،جواهر الكلا  مرحوم   نقل  تهذيب مرحوم شيخ طوسي،به

  يا  دائن و در حدود هزار سال قبل از آن،در ايران باستان،).224،صفحه  چهلم  بـيروت،جـلد
ء  ييشپول يا   قبض فوري  حكم  دادگاه  از»مـمتاز  حـق« توانست بر طبق قـاعده مدعي مي
زد ن  وثيقه  و تا زمـاني كـه حق او پرداخت نشده بعنوان...با همان ارزش بگيرد  را  ديگري

  از  مأخوذ  در حـقوق موضوعه ايران سابقه تقنيني تأمين خواسته كه عمدتا.خود نگاهدارد
قمري  1329فرانسه است،به قانون اصول مـحاكمات حـقوقي مـصوب   حقوق
تدوين و اصـلاحاتي را  1308قانون تأمين مدعي به مصوب اسفندماه  ، آن  بعد از.گردد برمي

چون مقرّرات سابق از جهات مختلفي .به عمل آورد  حقوقي  اتمحاكم  اصـول  در قـانون
،در مقرّرات مربوط به تأمين 1318مـصوب سال   مـدني  قانون آيين دادرسـي ناقص بود،

مهمترين آن ايـجاد حـق تقدم در وصول طلب   كه  آورده  اصلاحات مؤثري به عمل  خواسته
در واقـع بـا .بـود 269ماده   ،موضوع ده تأمينكنن به ساير بستانكاران،براي درخواست  نسبت
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مهم تأسيس تأمين خواسته تكميل و بدين   اثر  دو  تصويب قانون اخير الذكر شناسايي قانوني

  . گرديد  مرتفع ، تـرتيب انـتقاداتي كه حقاّ به قوانين سابق وارد بود

  يراننگاهي گذرا به نهاد تامين خواسته در برخي از قوانين ا: بند سوم

اگر دارنده چك قصد داشته باشد اموال صادر كننده چك را تامين نمايد، ضمن اشاره به 
تقاضاي تامين خواسته معادل بهاي خواسته در متن دادخواست مي بايست به عنوان خسارت 

ندوق آيين دادرسي مدني مبلغي معادل نظر دادگاه در ص 108احتمالي مطابق تبصره ماده 
تأمين خواسته يكي از تدابير احتياطي است كه به وسيله آن . ايددادگستري توديع نم

خواهان عين خواسته يا معادل آن را از اموال خوانده تا پايان دادرسي به حيطه توقيف 
اجراي قرار .درآورده از نقل و انتقال آن جلوگيري مي كند تا طلب خود را وصول كند

تواند از همان ابتدا با  ه خواهان ميتامين خواسته در اصطلاح حقوقي بدين معناست ك
بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال يا جابجا كردن يا مخفي كردن خواسته خود 
جلوگيري كند تا در صورت صدور حكم عليه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتي به 

  .دست بياورد

 موارد و شرايط صدور قرار تأمين خواسته: بند چهارم

قانون آئين دادرسي مدني به مواردي اشاره شده كه دادگاه به درخواست  108 در ماده 
مواردي وجود دارد كه قرار تأمين خواسته  .خواهان بايد قرار تأمين خواسته صادر نمايد

دعوا مستند به  -1بدون گرفتن تأمين از خواهان صادر مي شود آن در صورتي است كه 
اسناد تجاري واخواست  -3تضييع يا تفريط باشد خواسته در معرض  -2سند رسمي باشد 

اين . شده مواردي به غير از موارد فوق الذكر، با گرفتن تأمين از خواهان انجام مي گيرد
ميزان تأمين كه بايد به  .تأمين بايد به صورت وجه نقد به صندوق دادگستري واريز گردد
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 20تا  15دادگاهها بين  صندوق دادگستري سپرده شود صريحاً مشخص نگرديده ولي در
درصد مبلغ خواسته تعيين مي شود و اين درصد مي تواند كمتر يا بيشتر باشد و بستگي به 

هيچ يك از طرفين نمي تواند نسبت به تصميم دادگاه .نظر قاضي رسيدگي كننده دارد
قرار تأمين  .درباره ي گرفتن تأمين از خواهان و ميزان تأمين تعيين شده شكايت نمايد

خواسته مستلزم درخواست خواهان است بنابراين دادگاه در هيچ صورتي نمي تواند بدون 
درخواست تأمين خواسته ممكن است  .درخواست خواهان قرار تأمين خواسته صادر نمايد

پيش از تقديم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا 
اگر درخواست تأمين خواسته ضمن اصل دعوا  .پيش از صدور حكم قطعي مطرح شود

درخواست  .مطرح شود مي توان اجراي آن قبل از ابلاغ به خوانده را از دادگاه تقاضا نمود
اگر  .تأمين خواسته از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد

ه همان دادگاهي داده درخواست تأمين خواسته پس از اقامه ي دعوا باشد، بايد مستقيماً ب
اگر دادگاه پس از بررسي درخواست تأمين خواسته و .شود كه دعوا در آن اقامه شده است

دلايل ابرازي هر يك از شرايط صدور قرار تأمين خواسته را احراز ننمايد قرار رد 
قرار رد دادخواست تأمين خواسته قابل هيچ گونه شكايتي . دادخواست را صادر مي نمايد

پس از ابلاغ قرار تأمين خواسته طرف مقابل مي تواند ظرف ده روز از تاريخ  .اشدنمي ب
ابلاغ اعتراض نمايد، دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين 

در صورتي كه دادگاه اعتراض را رد و قرار تأمين خواسته را تائيد نمايد  .تكليف مي نمايد
در صورتي كه خواهان در  .قطعي معتبر و آثار آن به جا مي ماند قرار تا صدور حكم

دعوايي كه خواسته آن تأمين شده با شكست روبرو شود خسارات ناشي از بازداشت اموال 
روز پس از تاريخ ابلاغ حكم قطعي خسارتي  20خوانده مي تواند ظرف .را بايد تحمل كند

 .از دادگاه صادركننده ي قرار مطالبه كندرا كه از قرار تأمين خواسته به او وارد شده 
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 خـواهان  از تـأمين  اخـذ: بند پنجم

خواسته،فورا، آن را به نظر دادگاه   تـأمين  است،با وصول درخـواست  مكلف  دفتر دادگاه
  به را مـورد رسـيدگي قرار داده،  متقاضي   دلائل برساند و دادگاه،بدون اخطار به طرف،

و  225مواد (نمايد اقدام مي  تـأمين درخواست و يـا تـعيين  رد ، خـواسته  تـأمينقرار   صدور
پذيرش درخـواست   شرايط اساسي  اگر  در حقيقت .)اسـت مـدني  دادرسي  آيين  قانون 232

 225ماده  4و  1،2تأمين خواسته متحقق بـوده و مـورد مشمول يكي از بندهاي 
  اساسي  شرايط  و چنانچه  نمايد خواسته اقدام مي  ر قرار تأمينبه صدو  نسبت  ،دادگـاه بـاشد

خواسته وجود نداشته باشد درخـواست مـردود و در صـورتي   تـأمين  درخـواست  پذيرش
نباشد،  225ماده  4و  1،2يك از شـقوق  كه اين شـرايط مـتحقق باشد و مورد مشمول هـيچ

 .گردد مي أمينت به دادن  صدور قرار تأمين خواسته منوط

 شـرايط اسـاسي صـدور قـرار تـأمين خواسته: بخش دوم

،ضمن  اقامه دعوي  از   ،قبل229و  225درخواست تأمين خواسته،با توجه به صدور ماده 
بيني گرديده  دادخواست و نيز در جريان دادرسي و حتي بعد از صدور حـكم پيـش

بايست،به منزله  ل از اقامه دعوي،نميخواسته قب  درخواست تأمين  اما تجويز طرح.است
بنابراين همانطور .از تحقق شرايط عمومي اقامه دعوي،تـلقي گـردد   ،قبل درخواست  پذيرش

مطروحه ضمن دادخواست يا بعد از   خواسته  ترتيب اثـر دادن بـه درخواست تأمين   كه
 وي متحقق باشد،دع  ،شرايط عمومي اقامه جمله  از  آن،در صورتي قابل تصور است كه

مـنوط به حصول اين   الاصـول،  قـبل از اقـامه دعوي نيز، علي اجابت چنين درخواستي،
  ،با بايست كننده مي او و سمت درخواست  در نتيجه،اهليت متقاضي، ذي نفعي.شرايط است

فرض صحت و اعتبار مدارك تقديمي،قبل از صدور قرار تأمين خواسته،في الجمله،معلوم 
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بيني  استثنايي را پيش 228ماده  ما در مورد مـنجز بـودن حق مورد درخواست تأمين،ا .باشد
هنوز موعد تسليم آن   به موجب اين ماده نسبت به طلب يا مال معيني كه. نموده است

و در مـعرض تصييع يا تفريط   در صورتي كه حق مستند به سـند رسـمي بوده نرسيده،
در هيچ  لذا در مورد حق مشروط يا معلق،.است  اشكال نظر بيتأمين از اين   ،درخواست باشد

يـعني  شود حق مـوجل، درخواست تأمين خواسته پذيرفته نمي ماده،  به استناد اين صـورتي،
بوده و ذي حق بتواند   چنانچه مستند آن رسمي نرسيده، زمان اداي آن فرا  كه  حـق متحققي

درخـواست تأمين خواسته قابل قبول   بات نـمايد، در معرض تضييع يا تفريط بودن آن را اث
ان شرايط مشرايط عمومي درخواست تأمين خـواسته، ه اين استثنا؛  از  نظر رفص.است

در مورد شكل درخواست،مسلم است،چنانچه خواهان مايل بـه  .است  عمومي اقامه دعوي
اصـل   به  راجع  يميتقد  ،كافي است كه در دادخواست باشد  دعوي  آن ضمن اقامه  طرح

يا  از اقامه دعوي،  دعوي اين تقاضا را نـيز مـطرح نمايد ولي در مورد درخواست تأمين قبل
هر   مانند  بعضي معتقدند درخواست تأمين خواسته .نظر وجود دارد  اختلاف ، آن  پس از

رگاه محتاج تقديم دادخواست است و بنابراين ه  تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم ديگري
وسيله استفاده نمايد بايد دادخواستي   اين  از  خواهان مايل باشد  قـبل از تقديم دادخواست

از اقامه دعوي   درخواست تأمين خواسته،چنانچه قبل.  صدور قرار تأمين بدهد  بخواسته
بايست روي فرم  مي  نگرديده   و ارجاع  نظر به اينكه دادخـواست مـاهوي تقديم باشد،

دفتر  بايد در ، ارجاع  جهت كه،  بدين جهت ادخواست تنظيم گردد،مخصوص د
و دراين دفتر مخصوص منحصرا برگ دادخواست قابل ثبت  ثبت شود، دادخواست

به هيچ وجه به منزله  ها، امـر برخلاف نظر بعضي از حقوقدان  ايـن  ولي ، باشد مي
يرا از يك طرف قانونگذار باشد،ز نمي»صدور قرار تأمين  بخواسته   دادخواست« تقديم

دانيم كـه، با توجه به  ،و از طرف ديگر مـي مشخص  هزينه  درخواست را كافي دانسته،با
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، الزاما به مفهوم تقديم  دادخواست  بيني دادخواست تلگرافي،تنظيم و ارائه برگ پيش

مايل به تأمين دعوي ت  اقامه  از  خواهان بعد  اما چنانچه.باشد نمي 70دادخواست موضوع ماده 
حـال بـا دادگاهي است كه   هـر  اينكه صدور قرار در  خواسته داشته بـاشد،بـا تـوجه به

دادخواست مشخص و مكلف به   ارجاع  با  كه اصل دعوي را دارد،  صلاحيت رسيدگي به
  ثبت  و نتيجتا و بنابراين درخواست تـأمين نـيازي بـه ارجاع مجدد گرديده است،  رسيدگي

درج آن روي شكل   آنكه نيازي به ندارد،درخـواست تـأمين،بي»دفتر دادخواست«در
كه به اصل دعوي )اي شعبه(دادگاه  بـه همان  مـستقيما  بايست ،مـي مخصوص باشد ،به نظر ما

بطور شفاهي عنوان و توسط دادگاه صورتجلسه   و يا  نمايد،تـقديم گردد رسيدگي مي
مـثال از حيث   ،بـراي چه دادخواست ناقص تقديم شده بـاشدچنان  موضوع ديگر اينكه.گردد
در صـورتي  آن،  در  بايست به درخواست تأمين خواسته مندرج دادرسي،دادگاه مي  هزينه

 .دعوي باشد،ترتيب اثر دهد  اقامه  به  كـه حاوي شرايط مربوط

 به پذيرش تقاضا  دادگاه  تكليف: بند اول

عـمومي اقـامه دعوي حاصل نبوده و يا خواسته دعوي هـر دو   در صـورتي كـه شـرايط
يك از ايـن شرايط  هـيچ  اولي  را فاقد باشد،و يا بطريق 230خـصوصيت مـذكور در ماده 

نباشد،دادگاه اقدام   جزئا يا كلا موجود نباشد،و شرايط اساسي پذيرش درخـواست فـراهم
شرايط عمومي اقامه   چنانچه  اما .دنماي خواست تـأمين خـواسته مـيدربه صـدور قـرار رد 

، في الجمله حاصل و خواسته نيز عين معين 228دعـوي،بـا لحاظ استثناء مندرج در ماده 
تـأمين خـواسته   قرار  و بدين تعبير،شـرايط اساسي صدور  باشد  بـوده و يـا ميزان آن معلوم
باشد،آيا دادگاه  225وارد مـذكور در شقوق چهارگانه ماده فراهم بوده و مورد نيز از مـ

،  وچراي خوانده  چون و يا ملائت بي  مـوضوعيله تواند، براي مثال به علت ضعف اد مي
رد درخـواست تـأمين را صادر نمايد؟در بادي امـر شـايد بتوان نظر داد كه بـه اسـتناد   قـرار



 

 

| 10 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

  تواند قرار رد درخواست را از مي  ،دادگاه225اده ،عليرغم تكليف مقرر در صدر م234ماده 
معدودي از قضات محترم نـيز بـه همين تـرتيب  .به علل اخـير الذكـر صادر نمايد  جمله

بايست فورا به نظر دادگاه برسد  درخـواست تأمين مي«،234ماده   به موجب.نمايند عـمل مـي
نموده قرار رد يا   كننده رسيدگي درخـواستفورا به دلايـل   به طرف  اخطار  و دادگاه بدون

نظري،مـعمولا بـه موخر بودن   چنين  در تـأييد.»نمايد قبول درخـواست تـأمين را صـادر مـي
،استناد 225نسبت به صدر ماده  باشد، مي 1334  سال  اصلاحي  ،كه234نص فعلي ماده 

  واند قـرار رد درخـواستت كننده مي درخواست  دلايل  دادگاه پس از بررسي . گردد مي
است كه شرايط   به مواردي  ،مصرف ،منحصرا تـأمين خـواسته را صـادر نـمايد اما چنين حقي

يك  هيچ  كننده، حاصل نـبوده و يا خواسته عمومي اقامه دعوي،با توجه به دلايل درخواست
رايط اما در صورت وجود ش.را نداشته باشد 230  ماده  دو خصوصيت مذكور در  از

باشد،دادگاه مكلف به  225ماده 4و  1،2اساسي،چنانچه مورد از موارد مذكور در شقوق 
يك از اين سه مورد متحقق  هـيچ  باشد و در صورتي كـه صدور قرار تأمين خواسته مي

،صدور قرار تأمين خواسته را منوط به دادن »تأمين«بايست، با تعيين ميزان نباشد،دادگاه مي
ايـن تصميم  به مـفاد  خواهان  و چنانچه اتب را به متقاضي تأمين ابلاغ نمايدنموده و مر  آن

بنابراين، در هيچ صورتي  .عمل نمود،نسبت به صدور درخواست تأمين خواسته اقدام نمايد
قرار تأمين خواسته   صدور  تواند به علت ضعف ادله يا مـلائت خـوانده از دادگاه نمي

  .اسـتنكاف نـمايد

  نوع تامين در تامين خواسته: بند دوم

در تامين خواسته تامين مي تواند مال منقول يا غير منقول باشد، اگر مال معرفي شده غير 
منقول باشد مدير اجرايي شرحي به دايره اجراي ثبت محل نوشته، توقيف مال را درخواست 

به ثبت رسيده باشد  ميكند، دايره ي اجرايي در صورتي كه مال متعلق به بدهكار بوده و
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فورا مراتب را در دفتر املاك و در صورتي كه به ثبت نرسيده باشد، در دفتر املاك 

اگر انجام توقيف كلا مقدور . بازداشتي قيد و ان را به دفتر اجراي دادگستري اعلام مي كند
بر  .نباشد، خواهان بايد مال ديگري را از خوانده پيدا كرده معرفي نمايد تا توقيف شود

قانون آيين دادرسي خواهان مي تواند  از محصولات املاك و باغ هاي  127اساس ماده 
خوانده توقيف نمايد اما به صراحت اعلام نموده به مقدار دو سوم سهم خوانده مي توان 
توقيف كرد، در اين راستا اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را 

هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه دفعتاً . دمشخص و توقيف مي نماي
خوانده مكلف است مامور اجرا را . و يا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد

از زمان برداشت محصول مطلع سازد، مامور اجرا حق هيچگونه دخالت در امر برداشت 
ه جمع آوري مي شود حضور پيدا محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي ك

خواهد كرد، خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد  
محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با . داشت

تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل از آن در حساب سپرده دادگستري 
  .ددتوديع مي گر

  اخذ تامين از اتباع دولت هاي خارجي: بند سوم

اتباع دولت هاي خارجي چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا 
گردند بنا به درخواست طرف دعوا، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه 

درخواست اخذ . دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند
در موارد زير . تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شودتامين فقط از خوانده تبعه ايران و 

  : اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مي باشند
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  .در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند-1

  دعاوي راجع به برات، سفته و چك-2

  دعاوي متقابل-3

  .ي باشددعاوي كه مستند به سند رسمي م-4

دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه -5
  .توقيف

نكته اي كه قابل توجه است اينكه هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان  يا 
تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب يا سبب معافيت از تامين از او 

د، خوانده يا تجديدنظر خواه يا تجديد نظر خوانده ايراني مي تواند درخواست زايل گرد
  .تامين نمايد

  ...)چك و ( تامين خواسته در اسناد تجاري: بند چهارم

  به عبارت ديگر سند.  باشد سند تجاري برزخ و حد وسـط اسناد رسمي و عادي مي         
به . ني حد فاصل سند رسـمي و عـادي استاز حيث برخورداري از امتيازات قـانو  تجاري

اين معني كه از بعضي امتيازات اسناد رسمي برخوردار است و در بعضي مواقع آثار و 
اي است كه در  به تعبير ديگر سند رسمي نوشته. آن مترتب خواهد شد  احكام اسناد عادي بر

ماده (يم شده است نزد مـامور رسمي و يا دفاتر اسناد رسمي در حدود صلاحيت آنها تنظ
چون اسناد تجاري خارج از شمول تعريف سند رسمي هستند   بنابراين).  قانون مدني 1287

گردند مـعذالك مـزايايي بر اسناد عادي دارند كه آنها را برزخ  به ناچار سند عادي تلقي مي
تضامني  مسئوليت -1: ترين اين مزايا عبارتند از عمده.  دهد مي  اسناد عادي و رسمي قرار
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مسئوليت كيفري در مورد  -4قابليت واخواست  -3مرور زمان اختصاصي  -2امضاكنندگان 
  امتياز در -6ها و اشخاص  اعـتبار اسناد تجاري نزد بانك -5الاجرا بـودن آن  چك و لازم

مثلا در مطالبه وجه مستند به سند تجاري در . خواسته بدون توديع زيان احتمالي طرف  تامين
اجتماع كليه شرايط قانوني خواهان براي اخذ تـامين خـواسته و توقيف اموال صورت 

اسناد رسمي و   كه  است  احتمالي نيست و اين امتياز بزرگ  خسارت  توديع  بدهكار نيازمند
قانون  2همچنين چك به موجب ماده . اسناد تجاري واخواست شده از آن برخوردار هستند

الاجرا است و دارنـده چـك  اسناد لازم  حكم  در  1355صدور چـك مـصوب سـال 
هاي مربوط  نامه عليه مطابق آيين گواهي عدم پرداخت از بانك محال  اخذ  تواند پس از مـي

مديون از طـريق دايـره   اموال  و توقيف  به اجراي اسناد رسمي وجه آن را با صدور اجرائيه
  . ل نمايدو وصو  اجـراي اسناد رسمي سازمان ثبت استيفا

  منع نقل و انتقال مال مورد تامين : بند پنجم

تـأمين   مـورد  در قوانين سابق اصول محاكمات حقوقي راجع به منع نقل و انتقال مال
چنين .نـيامده بـود  مـيان  به  خواسته كه يكي از آثار مهم تأسيس تأمين خواسته است،ذكري

عدم تصريح   چون  ليكن. ساب داده شده بودبودن آن انت  و بديع  وضوح  سكوتي به كثرت
،صراحتا نقل و  1308  سال  كرد،قانون تأمين مدعي به مصوب در عـمل اشـكالاتي تـوليد مي

  حكمي را متضمن رنگ و وصف جزايي  چنين  نقض  مـنع و حتيّ  را  شده انتقال مال تـوقيف
ا تـصويب قانون آيين دادرسي بـ .براي مرتكب مجازات كلاهبرداري تعيين كرد ، دانسته
ولي   حذف  مال مـوضوع تـأمين را   ،قانونگذار جنبه كيفري نقل و انتقال1318  مصوب  مدني

هرگونه نقل و انتقال «:ابـقاء كـرد  بدين عـبارت 244قالب ماده   در  وصف حقوقي آن را
  منافع توقيف شده  هك  صورتي  در(  مـنقول يا غيرمنقول و منافع  از اعـم  نسبت به عين

انتقال مزبور مادام كه تـوقيف بـاقي است داده نـخواهد   بـر  ممنوع است و ترتيب اثـر) باشد
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  شده  توقيف  حق او  حفظ  كه آن مال يـا مـنافع براي  كسي  شـد،مـگر در صورت اجازه
  وب سال،قانون آيين دادرسي مـدني دادگـاههاي عمومي و انقلاب مص در عين حال. است

  جايز  معناي آيـا چنين سكوتي به.نـدارد  صريحي  ،در خصوص ايـن موضوع حكم1379
 :پاسخ منفي استبرخي محققان   گردد؟به نظر شده تعبير مي توقيف  مال  و انتقال  نـقل  بـودن

  از اعـم  امـوال  قـانون مذكور،تأمين عبارت است از تـوقيف 121بر طبق مـاده -زيرا اولا
نقل و انتقال   ممنوعيت  با  ملازمه  ذاتـا  تـوقيف  نقول يا غـيرمنقول،و يـا وصف حاضر چونم

است لذا   دارد و چنين ممنوعيتي نيز صرفا منصرف به نقل و انتقال و تـصرفّات حـقوقي
  .وضوحا حكم منع نقل و انـتقال بـه قوت و اعـتبار خـود بـاقي است

از منقول و غيرمنقول را به احكام  مذكور ترتيب توقيف اموال اعمقـانون  126  ماده- ثانيا
 57و  56و چون مطابق مادتين  احـاله داده اسـت 1356اجراي احكام مدني مصوب   قانون

شده،قبول گـرديده اسـت،لذا  نـقل و انـتقال در مـال توقيف  ،مـمنوعيت قانون اخير الذكـر
 .ه سؤال سابق الطّرح وجود نداردقطعا موجبي براي ارائه پاسخ مثبت ب

دلايل موجود در پرونده   اتكّاي  هرحال در صورتي كه درخواست تـأمين خـواسته،بـه به  
محاكماتي،منتهي بـه صـدور قـرار تـأمين گـردد،بـه محض اجراي چنين قراري، مال 

  نوعمم   حقوقي نسبت به آن مال  تصرفّ  موضوع تأمين توقيف و خوانده از هرگونه
تواند اطمينان پيدا كند در صورتي كه در مـاهيت دعوي  بدين ترتيب خواهان مي.شود مي

  . بود  حكم صادره متعذّر الاجراء نخواهد مطروحه محكوم له محسوب گردد،

  حق تقدم درخواست كننده مال مورد تامين: بند ششم

مين در وصول طـلب كننده تأ درخواست  بار قايل به حق تقدم قانوني كه براي اولين
مصوب سال   مدني  گرديد،قانون آيين دادرسي  نـسبت به مال مورد تأمين بر ساير بستانكاران
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كننده تأمين بود با  حاكي از حق تقدم درخواست  قانون مذكور كه 269ماده .بود 1318

  اليم  اينكه تسهيم ساير بستانكاران محكوم عليه در  عدالت قضايي هـم تـناسب داشت؛چه
اي موارد با ايداع خـسارت  بار اثبات دعوي و در پاره  با تهيه دلايل و تحمل  كه خواهان
را تحصيل كـرده بـود،غيرمنصفانه و بلكه نوعي تضيع حق   قرار توقيف آن احـتمالي،

كند در چنين وضعيتي نتيجه حاصل از دعوي نصيب  مي  اقتضاء  قضايي  عدالت.نمود مي
بعلاوه اظهارنظري كه مـبتني بـر .اسـت  نـموده  طرح آن اقدام   بت بهشخصي گردد كه نس

كه با عدالت قضايي هماهنگي دارد بلكه با   است  دفاع  دليل قابل  تنها بدين اين عقيده باشد نه
كننده را ملزم  اينكه قانونگذار بدوا درخواست. خواسته نيز مطابق است  فلسفه تأسيس تأمين

تحذير و   مقابل  جبران و تدارك خسارات طرف  طي بنمايد و او را بهشـراي  به رعـايت
تهديد كند، ولي در عين حال،هنگام صدور اجرائيه،محكوم له قرار تأمين را مجبور به 

 .نـخواهد بود  تداخل در صف غرما نمايد،عملي لغو است كه اسناد آن بـه قـانونگذار جايز
  كننده تأمين،نامبرده اجازه اي درخواستبا شناسايي حق تقدم بر هر صورت، در
قيمتا   هرگاه مال مورد تأمين.يابد،پيش از ساير طلبكاران،مـطالبات خود را وصول نمايد مي

به بستانكاران ديگر   كننده تـأمين باشد،در مرحله دوم،مابقي درخـواست  مـطالبات  اضافه بر
عـمومي و    مدني دادگـاههاي   ادرسيقانون آيين د 128باوجود اين،ماده . تأديه خواهد شد

 .كننده تأمين را سلب كرده است درخواست   تقدم  انقلاب در ضمن حكم قابل ايرادي حق
شده عين معين و مورد ادعاي  چنانچه مال توقيف  در ورشكستگي«:دارد ايـن مـاده مـقررّ مي

متن ماده .» دارد  تقدم كننده تأمين بـر ساير طلبكاران حق متقاضي تأمين باشد، درخواست
گـرديده  1318قانون آيـين دادرسي مدني سال  269جايگزين ماده   مذكور كه در واقع

  آمد  خواهد  باشد،چنانكه نظر از آنكه به لحاظ طرز تنظيم واجد اشكال و ايراد مي اسـت،قطع
 .ل بلااثر خواهد كردو قطعا تأمين خواسته را در عم  بوده  حقوقي  ماهيتا مغاير با قواعد مسلمّ
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  دستور موقت در قوانين ايران: بخش سوم

  تبيين وتعريف دستور موقت: بند اول

به معني سرمشق و قانون و فرمان و امر و وزير و فرمانده است، در زمان  دستوردر لغت
ساسانيان به شخصي اطلاق مي شد كه نوعي سمت رسمي داشت و مشاوره ي قضايي و 

همچنين دفتري كه رونوشت فرمان ها و . مملكتي را انجام مي داد ديني و پاره اي امور
  .دستور هاي سلطان در آن جمع شده باشد را گويند

  :به دستورهاي زير منقسم است انواع دستور

اوراق بهاداري است به امضاي وزير كشاورزي و رييس سازمان : دستور پرداخت.1
ور پرداخت ها با نام مي باشند و انتقال اصلاحات ارضي و يا نمايندگان مختار آنان، دست

  .آنها بايد در دفتر مخصوص كه در بانك مزبور نگهداري مي شود

  .موضوع مورد بحث جلسه كه قبلا براي مذاكره در نظر گرفته شده باشد: دستور جلسه .2

دستور كتبي يا شفاهي مقامات صالحه و به ويژه كارپردازي ها به مامور : دستور خريد .3
  .وص براي خريدن كالا و يا خدمات خاص كه در حدود مقررات صادر شودمخص

دستوري است اداري كه از دادگاه صادر كننده راي سر مي زند و به : دستور تمليك.4
موجب آن، مال غيرمنقولي از محكوم عليه به خريدار آن در جريان مزايده انتقال داده مي 

  .ر دفترخانه نيز مي شوداين دستور شامل تنظيم سند انتقال د. شود

  .ترك معين و يا توقيف اموال قرار دادگاه است مبني بر ترك فعل يا: دستور موقت.5

  تاريخچه دستور موقت يا دادرسي فوري: بند دوم

بيني نشده  در قانون اصول محاكمات حقوقي و اصلاحات بعدي آن پيش دادرسي فوري
،توسط 1309ايران در سال   در  اولين باربراي »محاكمات عـاجله«نهاد مزبور،با نام.بود
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در  با الهام از قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه، مرحوم استاد دكتر احمد متين دفتري،

 1317سال  58  شـماره مـسلسل  در  متن رساله مزبور.اي به همان نام معرفي گرديد رساله
انتشار ) عاجله(ت فوري محاكما اي،به نام مجموعه حقوقي و همچنين به شكل كتابچه

  دادگستري  كه لايحه آيين دادرسي مدني در وزارت 1316مزبور در سال   رساله.يافت
مطالعه بود،مورد تـوجه كـميسيون قوانين مدني واقع و منشأ باب دوازدهم قانون قديم   تحت

آيين از قانون  دستور موقت البته اصطلاح. گرديد فوري  دادرسي  در  آيين دادرسي مدني
بـراي اولين بار در قانون  دادرسي فـوري بنابراين.  است  شده  دادرسي مدني آلمـان اقـتباس

دستور «در حقوق ايران آنچه از) 788تا   770مواد (بيني گرديد قديم آيين دادرسي پيش
 325تا  310مواد   در  دقيق اصطلاح بايد برداشت شود،نهادي است كه  مفهوم  به» موقت

گرفته شده .ق.ق 788تـا  770مواد مزبور،با تغييراتي،از مـواد .بيني شده است پيش.ج.ق
قانون قديم  806از ماده   با الهام قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران، 770ماده .   است

  موجب  به. كرد بيني مي آيين دادرسي مدني فرانسه،صدور دستور موقت را در سه مورد پيش
در مورد   و همچنين  ي كه محتاج به تعيين تكليف فوري استدر امور«مـاده مـزبور

و   آيد اشكالاتي كه در جريان اجراي احكام يا اسناد لازم الاجراي اداره ثبت پيش مي
نفع موافق مواد  تواند بـه درخـواست ذي دادرس دادگاه مي دسـتور فوري است،  بـه  محتاج
در زماني تصويب گرديد كه اجراي احكام قانون قديم .»صادر نمايد  موقت  دستور  زير

انجام .ق.هـ 1329اصول محاكمات حـقوقي مـصوب   قانون  ششم  براساس باب مدني،
رسيدگي به اشكالاتي كه در جريان   براي  در قـانون مـزبور ترتيب ويژه و سريعي.شد مي

نشده بود و بيني  داشت پيش  فوري  تكليف  آمده و نياز به تعيين اجراي احكام پيش مي
براي مثال هرگاه شخص . گرديد مـي  بنابراين در اكثر مواد ذي نفع مكلف به اقامه دعـوا

ادعاي خود را به شكل   بود  ناچار  ثالثي نسبت به مال بازداشت شده ادعاي حقي داشت
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چـون رسـيدگي به   اما. دعواي اعتراض بر عمليات اجرايي در دادگاه صالح مطرح نمايد
اقامه دعوا مانع   و صرف  كشد مي  صدور حكم قطعي معمولا مدت زيادي به درازادعـوا و 

  ادعا  گرديد،احـتمال زيادي وجود داشت كه مزايده مال مورد ادامه عمليات اجرايي نمي
را   خود  شود و مـدعي حـق،حـتي در صورت پيروزي در دعواي اعتراض،نتواند حق  انجام

اليـهم احتمالي بعدي اقامه    يز عليه برنده مزايده و حتي مـنتقل بگيرد و ناچار شود دعوايي ن
حـق   مـدعي  اجازه داد كـه 770گيري از اين حالت،قانون قديم در ماده  پيش  براي. كند

 اعتراض بر عمليات اجرايي را دارد،  دعواي  به  مزبور،از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي
  تا تعيين تكليف نهايي جام مزايده مال مورد ادعا،موقت مـبني بر عدم ان  دستور  صدور
زمينه  صادر شد،  معترض  سود  حـكم به  هـرگاه  تا.اعـتراض،را درخواست كند  دعواي

 .باشد  مانده  اجراي آن فراهم

  نگاهي گذرا به نهاد دستورموقت در برخي از قوانين ايران: بند سوم

مورد اصل دعوا به درخواست يكي از طرفين دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در 
در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف 

اين دستور بدون نياز به تاييد . انها فوريت دارد بدون اخذ تامين، دستور موقت صادر نمايد
ع به اصل دعوي چناچه دادگاه ظرف شش ماه راج. رييس حوزه قضايي قابل اجراست

اتخاذ تصميم نكند دستور صادره ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود مگر انكه دادگاه 
هرگاه ضمن رسيدگي به امور حسبي  .مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند

دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين 
دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع تكليف نسبت به آن 

در صورت امتناع مالك يا . آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي نمايد
استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا هيات مديران 
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هرگاه مالك يا . به مي شودبه وسيله اظهارنامه يا ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطال

روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا  10استفاده كننده ظرف 
هيات مديران مي توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از 

صورتيكه گاز و غيره خود داري كنند در  –برق  –اب گرم  –تهويه مطبوع  –قبيل شوفاژ 
مالك يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع 
آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ 

عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت . شده اجراييه صادر خواهد كرد
هر حال مدير يا هيات مديران موظف مي باشند كه به محض وصول خواهد گرفت و در 

وجوه مورد مطالبه يا ارايه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك 
  .فورا اقدام نمايند

  چارچوب دستور موقت: بند چهارم

ه كار دستور موقت نهادى است كه در بيشتر موارد ذى نفع يا وكيل او تمايل دارد آن را ب
گيرد و در نتيجه، تشخيص موارد صدور دستور موقت نه تنها براى ذى نفع بلكه براى قاضى 

صدور دستور موقت و اجراى آن در اغلب موارد براى .از اهميت ويژه اى برخوردار است
طرفى كه عليه او صادر مى شود،تضييقات و سختى هاى فراوانى را ايجاد مى نمايد و 

ا به بار مى آورد و اين در حالى است كه تا آن زمان وارد بودن خسارات قابل توجهى ر
احراز نگرديده و چه بسا تا آن زمان حتى ) شروع به رسيدگى(دعواى ذى نفع در ماهيت 
دستور موقت اقدامى است كه به تبع اصل دعوا درخواست مى . دعوا نيز اقامه نشده باشد

ممكن است قبل از مطرح شدن اصل  به عبارت ديگر درخواست صدور دستور موقت. شود
تجويز دستور موقت به منظور  .دعوا، ضمن اقامه دعوا و يا پس از آن صورت گيرد

لازم     پيشگيرى از پيامدهاى زيان بارى است كه به علت به درازا كشيده شدن صدور حكم
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ند بنابراين دستور موقت در صورتى مى توا. الاجرا، ذى نفع در معرض آن قرار مى گيرد
دستور موقت   .درخواست و صادر شود كه اصل دعوا مطرح شده و يا قابل طرح باشد

در نتيجه در دستور موقت نبايد اقدامى را به . اقدامى موقتى است و بايد پايانى داشته باشد
بنابراين . طور هميشگى مقرر نموده و يا اقدامى را مقرر نمود كه ماهيتاً هميشگى است

رد مال به خواهان، يا پرداخت دين  اند مبنى بر انجام تعميرات اساسى،دستور موقت نمى تو
اقدامات لازم جهت جلوگيرى از تخريب بنا، جلوگيرى از «به بستانكار باشد ولى مى تواند 

تا تعيين تكليف نهايى اصل » ... نقل و انتقال مال، بازداشت اموال بدهكار، معادل طلب و 
دادگاه خود را براي صدور دستور موقت صالح تشخيص داد  ز آنكهپس ا .دعوا مقرر نمايد

و شرايط عمومي اقامه دعوا و ديگر شرايط صدور اين دستور را احراز نمود، به تصريح 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مكلف است  319ماده 

تمالي كه از اين دستور پيش از صدور قرار دستور موقت، براي جبران خسارت هاي اح
حاصل مي شود، از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد، بر خلاف قانون آيين دادرسي مدني 

حتي اشخاصي كه از . سابق دادگاه در اخذ اين تامين اختياري نداشته و مكلف بدان است
پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند مانند كساني كه اعسار آن ها احراز شده و يا 

زمان ها و نهاد هايي كه از پرداخت اين هزينه معاف مي باشند، مانند بنياد جانبازان و سا
پس از صدور دستور موقت در صورتى كه  .مستضعفان از پرداخت تامين معاف نمي باشند

از قبل، اقامه دعوا نشده باشد درخواست كننده بايد ظرف بيست روز از تاريخ صدور 
ى خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و دستور به منظور اثبات دعوا

در غير اين صورت . گواهى آن را به دادگاهى كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد
دادگاه صادر كننده دستور موقت به درخواست طرف ديگر از دستور موقت رفع اثر خواهد 

ناسب موضوع دستور موقت در صورتى كه طرف مقابل دعوا تامينى بدهد كه مت .كرد
همچنين هرگاه جهتى  .باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر مى كند

كه موجب دستور موقت شده مرتفع شود دادگاه صادر كننده دستور موقت آن را لغو مى 
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دادگاه رسيدگى كننده دستور را لغو خواهد  نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد،

بعد از بيست روز از تاريخ صدور دستور  در صورتى كه خواهان دستور موقت،  .دنمو
موقت، اقامه دعوا نكند و يا ادعاى خواهان رد شود، متقاضى دستور موقت به جبران 

  .خساراتى كه طرف دعوا در اجراى دستور متحمل شده است محكوم مىيشود

  دستور موقت يا دادرسي فوري: بند پنجم

نوع نگرش آيين دادرسي مدني، مي توان دستور موقت را دادرسي فوري ناميد با توجه به 
چرا كه در تقسيم بندي فصول و بخش هاي آيين دادرسي مدني ، تحت عنوان مبحث 

بحثي با عنوان دادرسي فوري آمده كه با مورد مداقه قرار دادن مواد بعدي آن   ششم
براين اساس مي توان . تور موقت نمي بينيمبه طور كلي بحثي فراتر از دس) 325تا310مواد(،

چنين استنباط نمود كه نظر قانونگذار ازاين بحث به نوعي رسيدگي اورژانسي به بعضي از 
شايد دغدغه قانونگذار از گنجاندن چنين مواد قانوني در متن آيين دادرسي . دعاوي ميباشد

انگير محاكم است باشد، كه همواره گريب(به نوعي جبران بخشي از اطاله دادرسي  مدني
معضلي كه روز به روز گسترش يافته و ديدگاه پناه آورندگان به قانون را كه تنها منجي 

چه بسا كه اگر رسيدگي به دعاوي ) مي دانند با ترديد مواجه ساخته است  خود را محاكم
از سرعت لازم برخوردار بود ضرورت چنداني براي وجود اينگونه مواد قانوني احساس 

  .نمي شد

  ويژگي هاي دستور موقت: بخش چهارم

  است  تبعي  دستور موقت اقدامي: بند اول

بـه دلالت مواد .شود درخـواست مـي»دعوا  اصل« دستور موقت اقدامي اسـت كـه به تبع
  اصل«درخواست صـدور دسـتور موقت ممكن است قـبل از مـطرح شدن 318و  311
و  312،317،322و نيز مواد   مواد مزبور.از آن صورت گيرداقامه دعوا و يا پس   ،ضمن» دعوا
  دادرسـي«بـنابراين به اصـطلاح بـه روشـني گوياي تبعي بودن دستور موقت اسـت؛ 325
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  تأسيس حكم فوري ،براي رسـيدگي فوري به اصل دعوا و صدور»موقت  دستور«و» فـوري
تبعي بودن دستور .گردد مي بلكه اقدامي است كه در حاشيه اصـل دعـوا معمول  نشده

 .شود كـه در زير بررسي مـي  اسـت  و پيـامدهايي  مـوقت داراي آثـار

 باشد  طرح  قابل  اصـل دعوا بايد مطرح شده يا-الف

  به  نفع  گيري از پيامدهاي زيـانباري اسـت كـه ذي تجويز دستور موقت به منظور پيش
  يدن صـدور حـكم لازم الاجـرا در معرض آنعلت طولاني بودن دادرسـي و بـه درازا كـش

اصل  تواند درخواست و صادرشود كه بنابراين دستور موقت در صورتي مي.گيرد مي  قرار
دستور «و»دادرسـي فوري«به بيان ديگر به اصطلاح.و يا قابل طرح باشد  شده  مطرح  يي دعوا
 صدور حكم فوري فوري به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفين و  رسيدگي  براي»موقت

تواند در حاشيه اصل دعوا به  نهادي است كه فقط مي  بلكه ، نشده  بيني عليه خوانده پيش
اكثريت قريب به اتفاق موارد،رسيدگي به اختلاف و دادن   ،در در حقيقت .كـار گـرفته شود

ره يا از نظر دارنده حق،فوريت دارد؛براي مثال مالك به مورد اجا  كم  ،دست دار حق به حق
طور كه بستانكار به وجه مورد مطالبه، خريدار به مبيع  دارد،همان  فـوري  نـياز  مال مغصوبه

دار،از زاويه ديگري نيز،از نظر  رسيدگي به اختلاف و دادن حق به حق.دارد  فوري  نياز...و
غاصب حسب مورد،مستأجر يا  فوريت داشته باشد،زيـرا بـراي مثال،  تواند مي  دارنـده حـق

در آن است،بدهكار در   اساسي  تغييرات  تخريب مورد اجاره و يا مال مغصوبه يا  آستانه  در
و مخفي كردن امـوال خـويش،فروشنده در صدد نقل و انـتقال مـبيع   و انتقال  شرف نقل

كه رسيدگي   دهد نمي  اجازه  نفع ذي به  مزبور  ،هيچ يك از دو سبب ايران  در حقوق.است...و
  ؛در خواسته در اختيار او قرار گيرد»رأي موقت«درخواست نموده تا با  را» اصل دعوا«وري بهف

بيني شده  پيش  اختلاف  كه جهت رسيدگي به  غير اين صورت مـقررات دادرسـي معمولي
نفع  اما، براي مثال،ذي. از دست داده و متروك نيز خواهد گرديد  را  فلسفه وجودي خود
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موقت   دسـتور  تا با صـدور  نمايد  درخواست  از دادگاه»اصل دعوا«اشيهح  در  تواند مي

از پيامدهاي زيانبار ناشي از طولاني شدن رسيدگي به اصل دعوا و   كه  تـرتيباتي اتخاذ شود
  ،حسب منع  مبني بر  موقت  در امـان بماند؛براي مثال دستور  الاجرا  صدور حكم لازم

در تخريب و يا ايجاد تغييرات اساسي در عين مستأجره يا   مورد،مـستأجر يـا غـاصب
  فروشنده  منع  مـوقت مبني بر   اموال مديون،دسـتور   بازداشت  مغصوبه، دستور موقت مبني بر

 . شود  صادر...و انتقال مبيع و  نقل  از

 خواسته دستور موقت از خـواسته دعـوا بـايد متفاوت باشد-ب

 اين اسـت ك اصل دعوا نسبت به  موقت  دستور  عي بودنيكي از مهمترين آثار تب
در  در غير ايـن صورت زيرا خواسته دعوا واحد باشد،  با  تواند نمي  موقت  دستور  موضوع ه

كه  درحالي.بـه ناچار خواسته دعوا در اختيار خواهان بايد قرار گيرد اجراي دستور مـوقت
دستور موقت ممكن است داير بر «دارد مقرر مي منافات دارد كه 316با ماده   اين،از جمله

شود كه نقل  توقيف مال تنها موجب مي .» توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امـري باشد
  امر  شود و اين به خواهان داده نمي  شده  و انتقال آن غير ممكن يا ممنوع گردد و مال توقيف

نيز، به »انجام عمل و يا منع از امر«از منظور.مـستلزم صـدور حكم قطعي و اجراي آن است
از سوي  . رساند را به خواسته نمي  نفع ذي  است كه»اموري«و»عمل«،»بازداشت مال«قرينه

دسـتور مـوقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد  317ديگر به موجب ماده 
دستور موقت   شده  ،بدين معني كه حتي اگر دادگاه نسبت به امر تبعي درخواست»داشت

بنابراين براي .حقي نمايد تواند در اصل دعوا خـواهان را مـحكوم بـه بي صادر نمايد، مي
  نامه عادي،دعواي الزام به انجام تشريفات تنظيم مـثال،هـرگاه خـريدار ملكي،به استناد مبايعه

تور مـوقت مـبني ملك را عليه فروشنده اقامه نمايد و درخواست قرار دسـ  رسمي انتقال  سند
 ملك نمايد و دادگـاه قـرار مورد درخواست را صادر كند،  بر منع خوانده از نقل و انتقال

اصـل «تواند،اگـر وجه تأثيري در اصل دعوا ندارد؛بدين معني كه دادگاه مي  هيچ  به  اين قرار
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 پس،در مثال.حقي خواهان صادر نمايد ،حكم به بي نداد  را وارد تشخيص »دعـوا
براي مثال انتقال رسمي قريب (را احراز كند  فوريت  اگر  تواند،حتي مـزبور،دادگاه نمي

مـوقت مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي   ،دسـتور)الوقوع ملك به ثالث محرز اسـت
رسمي نيز رسيدگي كند؛زيرا پس از   سند  دعـواي الزام به تنظيم  صادر كند و سپس بـه

مالكيت رسـمي در مـلك نـدارد تا دادگاه به )خوانده(مي انتقال،فروشنده تنظيم سند رس
بـراي مثال،هرگاه خواسته دعواي  .كـند  موجب حكم نيز او را محكوم به تنظيم سند رسمي

صدور دستور  اصلي خلع يد و خواسته دادرسي فوري نيز تحويل ملك بـه خـواهان بـاشد،
را »اصـل دعوا«بـه  رسيدگي  باشد،زيرا مجاز نمي موقت مبني بر تحويل ملك به خواهان

در حقيقت،با صدور و اجراي دستور موقت،ملك در يد خواهان قـرار .نمايد منتفي مي
تحصيل   كه اين  گـرفته و رسـيدگي به دعواي خلع يد و صدور حكم خلع يد،علاوه بر

يد از آن محكوم باشد تا به خلع  حاصل اسـت،بـه اين سبب كه ملك در يد خوانده نمي
  آن  و براساس  بالا مورد تأكيد قرار گرفت  در  كه  اي ضـابطه.شود شـود مـوضوعا مـنتفي مي
تواند با خواسته اصـل دعـوا مـنطبق باشد،در بادي امر،با بعضي از  خواسته دستور موقت نمي

نون روابط قا 22مـوجب تبصره ذيل ماده   بـه  مثال  براي .نصوص قانوني هماهنگي ندارد
همان 2021، ناظر به همين ماده و ماده 1356،مصوب دوم مردادماه  و مستأجر  موجر

كه خواسته دعوي  صورتي  در-2...«: استعلام  قـانون،رسـيدگي به دعاوي مذكور در متن
باشند صدور دستور موقت امـكان دارد   اصلي و خواسته دستور مـوقت بـه يكديگر منطبق

و خواسته   ملكي  از  ضيح كه مثلا اگر خواسته دعـواي اصـلي خلع يدبدين تو.يـا خـير
به انطباق هر دو خـواسته بـا   توجه  دستور موقت نيز تخليه موقتي ملك مزبور باشد،آيـا بـا

باقي   اصـلي  دعـواي  يكديگر و در واقـع انـجام دسـتور موقت ديگر محلي براي اجراي
-2...«: قـضاييه  متن پاسخ اداره حقوقي قوه.»...مكان ندارد؟ماند يا صدور دستور موقت ا مي

تصريح )جديد.ق 317ماده (آيين دادرسـي مدني)قديم(قانون  779كه در ماده   طور هـمان
رسيدگي  در اصل دعوا نـدارد و صـدور دستور موقت مانع از  تأثيري  موقت  شـده دسـتور
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قانون روابـط مـوجر و .(م.م.ر.ق 21مـوجب ماده   بـه  »... به ماهيت دعوا نيست

،از انجام تعميرات اساسي در  كند مي  هرگاه موجر،در مـهلتي كـه دادگاه تعيين)مستأجر
به او اجازه داده   نـمايد  درخـواست  تواند از دادگاه مورد اجاره،سرباز زند مستأجر مي

هـمان قانون  22ماده   موجب  و به.شود،تعميرات مزبور را بـا نـظر دايره اجـرا انـجام دهـد
مستأجر را به رفع ممانعت   دادگاه  شود  هرگاه مستأجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري

  خـواهد  صـورت  مـادتين مزبور خارج از نوبت و بدون رعايت تـشريفات دادرسـي مـلزم
اما با نگاهي دقيق  .  بيني كرده است همان قـانون نـيز رسيدگي فوري را پيش 24ماده .گـرفت

بحث   مورد  شود كـه نـهادهاي مندرج در قانون به نصوص مزبور به روشني دريافت مـي
  770-788.(ج.ق 310-325، مـوضوع مـواد «دسـتور مـوقت«و»دادرسي فـوري«با
قانون روابط موجر و   24و   22، 21در حقيقت در مواد .متفاوت است  كـاملا.)ق.ق

بدون رعايت  و خارج از نوبت يا فورا شمارش شده  دعاوي و  ضوعمستأجر،رسيدگي به مو
  دادرسي»  نتيجه اين نـصوص ارتباطي با  و در  شود انجام مي تشريفات دادرسي

طرح  ،قبل از موقت  دستور  نفع نيازي به گرفتن موارد مزبور ذي  در. ندارد  اصطلاحي»فوري
او فورا و بدون تشريفات دادرسي » دعوا  اصل«ندارد؛چون به  اقامه دعوا يا موضوع

  .شود مـي  رسـيدگي

 دستور موقت اقدامي موقتي است: بند دوم

دستور  بنابراين.است؛خود عنوان تأسيس گوياي آن است موقتي دستورموقت،اقدامي
پايـاني داشته بـاشد؛بدين معني كه در اجراي   ،بـايد مانند هر پديده موقتي ديگري موقت

شود و اين پديده همان  اي و تا تحقق آن انجام مي قدامي،در انتظار پديدهدستور موقت،ا
طور  با دستور موقت نبايد اقدامي را بـه  نتيجه  در.باشد مي صـدور رأي نهايي اصل دعوا

پس،دستور موقت . هـميشگي مـقرر نمود و يا اقدامي را مقرر نمود كه ماهيتا هميشگي است
به خواهان،پرداخت دين به بستانكار   مـال  رد   تعميرات اسـاسي،انجام  بر  مبني  تواند نمي
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جـلوگيري از نقل و  ،ا اقدامات لازم جهت جلوگيري از تـخريب بـن توند باشد،اما مي...و
صدور دستور «:،خواسته شود مي  آراي دادگاههاي حقوقي بيان  از  مثال ديگر...«انتقال مال، 

دادگاه جهت تشخيص فوريت .باشد در مورد اجاره ميموقت بر انـجام تعميرات اساسي 
كارشناس در اظهار عـقيده خـود بيان .بيند موضوع انتخاب كارشناس را ضـروري مي

پشت بام كاهگل با اندود قير  آجري و پوشش تير چوبي و توفال،  ساختمان  اسكلت«كند مي
ال به ميزان يك متر در اثر كهولت ساختمان اندود گچ و خاك و قير و توف.و گوني است

ريزش است كه مستأجر براي جلوگيري از بروز   در حال  سقف  مربع ريـزش نموده و بقيه
مراتب فوق بازديد محل و خواسته خواهان و   با توجه به:نظريه.خطر شمع چوبين زده است
: ب.دانجام تعميرات جنبه فوريت دار:الف.شود مي  اظـهارنظر  زيـر  مفاد قرار صادره به شرح

مراتب و احراز فوريت   به  و سپس دادگاه با توجه »...باشد تعميرات مربوط به اساس بنا مي
خـصوص   در: مـوقت  قرار دستور.كند امر مبادرت به صدور قرار دستور موقت مي

  كه درخواست خواهان مبني بر دستور موقت در مورد انجام تعميرات اساسي نظر به اين
خواهان   كه داشته كه انجام تعميرات فوريت دارد و با عنايت به اين كارشناس منتخب اعلام

. صندوق دادگستري توديع نموده است خسارت احتمالي را به... شـماره  به موجب سـپرده
مقرر »اصل دعوا«را تا تعيين تكليف نهايي ...و بـازداشت اموال بدهكار معادل طلب

شود يـكي از تفاوتهاي  دستور موقت مـقرر مـيترتيباتي كه به موجب   بودن  موقتي.نمايد
در وقت «و يا»خارج از نوبت«و»بدون تـشريفات دادرسـي«بارز اين تأسيس با رسيدگيهاي

 . است  به ماهيت اختلافات»فوق العاده

 صدور دستور موقت مستلزم احراز فـوريت اسـت: بند سوم

دادگاه دستور ...وريت دارد،در اموري كه تعيين تكليف آن ف«.ج.ق 310بـه موجب ماده 
تواند به نتيجه  درخواست دستور موقت در صورتي مي  بنابراين.» نمايد مـوقت صادر مي
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را احراز نمايد و ايـن يـكي از تـفاوتهاي آشكار اين »فوريت«مطلوب برسد كه دادگاه 

  از  بعضيقانون اصلاح  5مـوجب ماده   ،بـه مثال  براي.تأسيس با برخي نهادهاي مشابه است
،ناظر به ماده يك هـمان قـانون،پس از 1322قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي،مصوب   مواد

دلايل شـكايت «رسمي،هرگاه دادگاه  سند  اجراي  اقـامه دعواي اعلام بطلان و ابطال دستور
ناپذير باشد به درخواست مدعي،بعد از  در اجراي سند رسمي ضرر جبران  يا  را قـوي بـداند

  شود كه ديده مي  گونه همان .»... دهد مي  گرفتن تأمين قـرار تـوقيف عـمليات اجرايي را
بـه عـنوان آن،از دستور موقت متمايز   تنها با توجه نه قرار توقيف عمليات اجرايي

  كـافي  ،زيـرا باشد است،بلكه،برخلاف دستور موقت،صدور آن مستلزم احراز فوريت نـمي
نيز مشمول   آن  بنابراين ساير احكام و آثار.»ل شكايت را قوي بدانددلاي« است دادگاه

در .آن خلط گردد  با  و نبايد  باشد نمي اصطلاحي»دستور موقت«و»درسـي فوريدا«مـقررات
 . است  نـتيجه اسـتدلال مـندرج در برخي آرا قابل تأمل

 صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمين است: بند چهارم

است براي جبران خسارت احتمالي كه   مكلف  دادگاه.ج.ق  318ه مـوجب مـاده ب           
اخذ نمايد،و اين يكي از   مناسبي  شود از خـواهان تـأمين از دستور موقت حاصل مـي

گونه كـه آمده است،در  ،هـمان مـثال  براي. تفاوتهاي آشكار اين نهاد با نهادهاي مشابه است
رأي خواهان تـقاضاي   صدور  چنانچه قبل از.ق.ق 174دعاوي تصرف،به موجب ماده 

از ايجاد   جلوگيري  ،دستور دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد«دسـتور موقت نمايد و
  دستور موقت و دادرسي فوري ايـن تأسيس با.»صادر خواهد كـرد...آثار تصرف و يا

خواهانها تقاضاي چـون دادخـواست  تفاوت آشكار دارد و صدور دستور  اصطلاحي
توقيف عـمليات اجـرايي بـوده و اجازه دادرسي فوري هم طبق   مورد  در  دادرسي فوري

و حقوقي يك از  2حقوقي   دادگاه  دادرسان  تشريفات و مـقررات قـانون صادر شده،عدول
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قانون اصـلاح بـعضي از   طبق  مقررات دادرسي فوري و رسيدگي آنـان بـه دعاوي مزبور
  ايي و تجديد جـلساترو دستور توقيف عمليات اج 27/6/1322قـانون ثـبت مـورخ مواد 
و تطويل دادرسي بر خلاف قانون و موجب تضييع حق شاكي انتظامي بوده و   مـكرر
  316ماده ( مدني  آيين دادرسي)قديم(قانون 778و   773  با عنايت به مواد  ». اسـت  تـخلف

صـدور دسـتور تـوقف   در  ،تخلف رئيس دادگاه عموميدسـتور مـوقت  مورد  در.)ج.ق
اجازه مخصوص،و در   و وصـول  عمليات مزايده نـسبت بـه موضوع دعوي،قبل از اخـذ

- 1257-158؛دادنامه شماره »...است  ،مسلم رسيدگي با امور فوري  اقدامات مغاير با
ايـن رأي در .269.پيشين،صشـعبه دوم دادگـاه عالي انتظامي قضات،منبع  5/5/1377
  اجازه  تـنها قضات دارنده  آن  773  شـده كـه بـه موجب ماده  صادر.ق.ق  حـكومت

كه صدور قرار  صادر نمايند؛درحالي  اصطلاحي» دستور موقت«توانستند  مخصوص مي
مـواد قـانون ثـبت   از  قانون اصلاح بـعضي 5توقيف عـمليات اجـرايي كه براساس ماده 

-788.(ج.ق  310-325،موضوع مواد  آن  اصطلاحي  بـه معني  مـوقت  شود دستور در ميصـا
اصطلاحي،مستلزم اخذ »دستور موقت«در اين خصوص،برخلاف .باشد نمي.)ق.ق 770

-  325  مـواد  مـشمول  نيز  بـنابراين ساير احكام و آثار اين نهاد. باشد نـمي  تأمين از خـواهان
 .نمايد تأييد مي .ج.ق 174را بـخش اخير ماده   مـزبور  فاوتتـ.باشد نـمي.ج.ق 310

 شود نمي  مرتفع  بدوي  دستور موقت با صدور رأي: بند پنجم

صدور رأي بدوي،حتي اگر   ،با موقت  ،دستور جديد  قانون  325و  324به دلالت مواد  
پابرجا  شود بلكه تا صدور رأي نهايي،علي القاعده عـليه خواهان باشد،منتفي نمي

اين نيز يكي از .،فسخ شود كه در دادگاه تجديدنظر،با اعتراض طرف ماند،مگر اين مي
براي مثال .سازد عناصري است كه تفاوت آن را با بـرخي نـهادهاي مشابه آشكار مي

صادر ...تصرف و يا  آثار  دستوري كه،در دعاوي تصرف،دادگاه بر جلوگيري از ايجاد
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كه مرجع تجديدنظر دسـتور  شود مگر اين به رد دعوا مرتفع ميبا صدور رأي «نمايد،  مي

  وظيفه متقاضي دستور)ج. ق 174بخش اخير ماده (».مـجددي در اين خصوص صادر نمايد
نمايد؛اما تشخيص اين امر كه سبب  دلايل و براهيني است كه سبب را اثبات مي  ارائه  موقت
بنابراين،براي .باشد است اسـت با دادگاه ميكننده ترتيبات مورد درخو  توجيه  شده  اعلام

شكني قنات و دستور موقتي كه در حاشيه  محكوميت خوانده به منع كف  دعواي  مثال در
شود،كافي است كه متقاضي دلايل  مطرح مي  حفاري  آن به خواسته توقيف عمليات
  ده در رشتهو همچنين عمليات حفاري توسط خوان  قنات  مـالكيت و اسـتفاده خود از آب

خود را ارائه،و اظهار نمايد   ملكي  بودن فاصله محل حفاري با رشته قنات  و نزديك  قنات
  ؛اما ادامه عمليات حفاري فوريت دارد  از  كه صدور دستور موقت مبني بر مـنع خـوانده

در اين   كه.)ج.ق  315ماده (باشد درخواست با دادگاه مي  موضوع  بودن  تشخيص فوري
  در تشخيص فوريت بايد امـور را  دادگاه .كند ل،با رجوع به كارشناس به آن اقـدام مـيمثا

رسيدگي به درخواست در آن قرار   زمان  ارزيابي قرار دهد كه در  مورد  بـا توجه به وضعيتي
  امور  وضعيت  ؛بنابراين اگر با تـوجه بـه درخواست  دارند و نه وضعيت آنها در زمان تقديم

در زمان رسيدگي به   اما  موقت فوريت وجود نداشته  دسـتور  مان درخـواستدر ز
نمايد؛زيرا،در هر   صادر  درخواست فوريت وجود داشته باشد،دادگاه بايد قرار دستور موقت

كه  حتي در صورتي.است  اين قـضيه نـيز صادق  عكس.  است  احراز نموده  را  حال فوريت
تجديد نظرخواهي   ،ضمن ين صادر شده باشد و نسبت به آندستور موقت از دادگاه نخست

شكايت بايد امـور را بـا   قبول  در رد و يا  تجديدنظر  ،مرجع شود  ،شكايت نسبت به اصل رأي
براى   .دهد  قرار  ارزيابي  توجه بـه وضعيتي كه در زمان رسيدگي به درخواست دارند مورد

عات مناسبى را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت رسيدگى به امور فورى، دادگاه روز وسا
در مواردى كه فوريت كار اقتضا كند مى توان بدون تعيين وقت و دعوت از . مى نمايد
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 .طرفين و حتى در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگى نمود
گاهى است كه همانطور كه گفته شد تشخيص فورى بودن موضوع درخواست با داد

دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا . صلاحيت رسيدگى به درخواست را دارد
انجام عمل و يا منع از امرى باشد و اين دستور به هيچ وجه تاثيرى در اصل دعوا نخواهد 

  .داشت

  تامين خواسته با دستور موقت وجوه افتراق :بخش پنجم

از آنجا كه تامين خواسته تفاوت هاي بسياري با دستور موقت دارد اما خالي از لطف 
و سپس به وجوه افتراق اشاره اي گردد دوبه برخي از شباهت هاي اين ابتدا  نيست كه 

  .پرداخته شود

 براي دو هر باشند؛ مي مشترك اي فلسفه و هدف داراي موقت دستور و خواسته تأمين

 احتياطي اقدام نوع يك و اند شده تأسيس خواهان حقوق احتمالي تضييع از جلوگيري

 در نهاد دو هر .سازند مي آماده حكم اجراي براي را زمينه دو هر و شوند مي محسوب

 گرفته قرار خطاب درخواست لفظ با قانون در دو هر و دارند اشتراك هم با تقاضا نحوه

 دو هر در .دارد وجود شباهت تأسيس دو اين بين نيز اجرا و ابلاغ نحوة مورد در         .اند

 قرار ابتدا فوري، موارد در و شود اجرا سپس و ابلاغ خوانده به بايد دستور يا قرار مورد،

 و نباشد ممكن فوري ابلاغ كه مواردي در  .شود مي ابلاغ سپس  و اجرا دستور، يا تأمين
 مي ابلاغ سپس و اجرا تامين قرار ابتدا گردد، خواسته تفريط و تضييع باعث اجرا تاخير

 كه تفاوت اين با باشد؛ مي خواهان از تأمين اخذ نهاد، دو اين تشابه وجوه ديگر از. شود

 احتمالي خسارت جبران براي تأمين اخذ به مكلف دادگاه موارد، همه در موقت دستور در

 تأمين خواهان از مورد يك در تنها خواسته، تأمين در ولي باشد مي مقابل طرف بر وارد
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 صورت م.د.آ.ق 108 ماده د بند استناد به درخواست كه است زماني آن، و شود مي اخذ

 از غير عادي سند خواهان، مستند كه است مواردي به مربوط مذكور بند .باشد گرفته

 به .نباشد تفريط يا تضييع معرض در هم وخواسته باشد شده واخواست تجاري اسناد

 واخواست تجاري اوراق يا رسمي سند به مستند دعوا اگر خواسته تامين در ديگر، عبارت

 احتمالي خسارت خواهان از باشد، تفريط يا تضييع معرض در خواسته يا بوده شده

 اخذ به مكلف صورت هر در دادگاه موقت، دستور در كه صورتي در شود، نمي دريافت
  .باشد مي متقاضي از مناسب تامين

 در نهاد دو هر در .باشد مي درخواست ارائه زمان در نهاد، دو اين ديگر اشتراك وجه

 از عبارتند كه نمود موقت دستور يا خواسته تأمين تقاضاي توان مي زماني مرحله چهار

 :د دادرسي جريان در :ج دادخواست تقديم ضمن :ب دادخواست تقديم از قبل : الف

 خواسته تأمين يا موقت دستور قرار چنانچه نهاد، دو هر در. حكم غير قطعي صدور از بعد

 به خسارت پرداخت به ملزم او گردد، روبرو شكست با  خواهان دعواي و باشد شده اجرا

  .باشد مي خوانده

 شوند مي مطرح اصلي دعواي يك كنار در دو هر كه است اين نهاد دو اين ديگر تشابه

 دادرسي هزينه نهاد، دو اين ديگر شباهتهاي جمله از. هستند موقت اقدام يك دو هر نيز و

 دادرسي است غيرمالي دعواي هزينه درخواست، دو هر براي زيرا .باشد مي پرداخت قابل

  .است ريال 5000 مبلغ قضايي، مراجع كليه در خواسته تامين و غيرمالي دعاوي در

اكنون كه به برخي از شباهت هاي اين دو نهاد پرداخته شد در ادامه مبحث از موارد   
  :مهم وجوه افتراق تامين خواسته و دستور موقت بيان مي گردد
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قانون آيين دادرسي مدني، تامين بايد  108در قرار تامين خواسته به تصريح بند د ماده -1
ع تامين تعيين نشده است هرچند محاكم بيش از نوع وجه نقد باشد اما در دستور موقت نو

تر وجه نقد را به عنوان تامين مذكور اختيار مي نمايند، اما در انتخاب نوع تامين از اختيار 
  .برخوردارند

در تامين خواسته الزاما مال توقيف مي شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقيف مال -2
  .جام عمل يا منع از انجام  عملي باشدنسيت، بلكه موضوع دستور موقت ميتواند ان

در تامين خواسته دادگاه بايد بدون دعوت از خوانده به درخواست رسيدگي كند و  -3
ولي در دستور اصل بر اين است كه براي احراز . شود پس از تاييد بعد از ابلاغ فورا اجرا مي

از ابلاغ امكان  شود و اجراي آن نيز پس و تشخيص مورد دستور موقت خوانده دعوت مي
  .پذير است

در تامين خواسته بدون خسارات احتمالي نيز صدور قرار ممكن است اما در دستور -4
  .موقت بدون تامين نمي توان دستور موقت صادر كرد

در تامين خواسته، دادگاه صالح دادگاهي است كه نسبت به اصل دعوي صالح به -5
خارج از حوزه دادگاه صالح باشد  ولي  رسيدگي است اگرچه مال مورد درخواست تامين

در  دستور موقت، دادگاه صالح دادگاهي است كه نسبت به اصل دعوي صالح است مگر 
اينكه موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد كه دراين صورت درخواست از 

  .دادگاهي خواهد شد كه موضوع دستور موقت در حوزه  آن دادگاه واقع است

خواسته كه قبل از اقامه دعوي مطرح شده خواهان بايد ظرف ده روز از در تامين -6
تاريخ صدور قرار، دعواي اصلي را اقامه كند، اما در دستور موقت اين مهلت بيست روز 

  .است
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7
براي اجراي تامين خواسته موافقت رييس حوزه قضايي شرط نيست ولي اجراي -7

  .استدستور موقت منوط به موافقت رييس حوزه قضايي 

تامين خواسته در دادگاه صادر كننده قابل اعتراض است ولي دستور موقت قابل -8
  .اعتراض در دادگاه صادر كننده نيست 

تامين خواسته قابل تجديدنظر خواهي نيست اما دستور موقت همراه با حكم راجع به -9
  .اصل دعوي قابل تجديد نظر است

در قانون پيش بيني شده ولي در  درخواست تامين خواسته در جريان دادرسي-10
خواست دستور  موقت در جريان دادرسي صريحا پيش بيني نشده است، هرچند اين 

  .درخواست در ضمن دادرسي قابل طرح است

صدور دستور موقت منوط به احراز فوريت مي باشد ولي تامين خواسته مستلزم  -11
  .احراز فوريت نيست

محكوم به بي حقي شود خوانده بايد ظرف يك ماه در دستور موقت چناچه خواهان  -12
از تاريخ ابلاغ راي نهايي مطالبه خسارت را از تامين سپرده شده بنمايد در حاليكه اين مدت 

  .باشدروز مي  20ن خواسته در تامي

در تامين خواسته بدون خسارت احتمالي نيز صدور قرار ممكن است در حالات  -13
تند به سند رسمي باشد، اسناد تجاري واخواست شده باشد، در مس(پيش بيني شده در قانون 

اما در دستور موقت بدون اخذ و توديع خسارات احتمالي قرار  )معرض تعدي و تفريط باشد
  .صادر نمي شود
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رد مگر در يدر دستور موقت قاضي اول جلسه رسيدگي ميگذارد و بعد تصميم ميگ -14
 و ندارد رسيدگي اصلا خواسته تامين در   اما  موارد فوريت كه اول اجرا ميكند و بعد ابلاغ 

   .روز به اطلاع قاضي مي رساند قاضي يا آن را رد ميكند يا ميپذيرد 2 ظرف دفتر مدير

  .ندارد فوريت احراز به نياز تامين در   اما دستور موقت نيازي به احراز فوريت دارد  -15

 م،.د.آ.ق 108 ماده در مذكور شرايط وجود صورت در خواسته تأمين قرار در-16

 در كه حالي در باشد؛ مي خواسته تأمين قرار صدور درخواست به قبول مكلف دادگاه

 اشته د مقرر قانون، اين 315 ماده .است نشده مقرر دادگاه اجباري  براي : « موقت دستور

 باشد مي دادگاهي با درخواست موضوع فوري بودن خصوص تشخيص اين در  .»است

  .دارد را درخواست به رسيدگي صلاحيت كه

 مال تبديل درخواست توان مي خواسته تأمين قرار در م،.د.آ.ق 124 ماده مطابق -17

 از فروش سهولت و قيمت لحاظ از شده، معرفي مال كه آن بشرط را نمود شده توقيف

 نگرديده بيني پيش شده مال توقيف تبديل موقت، دستور اما در نباشد كمتر توقيفي مال

  .است

 به رسيدگي : اولا نيز له محكوم خواندة توسط خسارت مطالبه نحوه خصوص در -18

 رعايت بدون م.د.آ.ق 120 ماده مطابق خواسته تأمين در خسارت درخواست  مطالبة

 دستور در كه حالي در باشد؛ مي دادرسي هزينه پرداخت و دادرسي  مدني آيين تشريفات

 م.د.آ.ق 120 ماده طبق :ثانياً .ندارد وجود له خواندة محكوم براي امتيازي چنين موقت
 محكوم خواندة به وارده خسارات در خصوص دعوا اقامه مهلت شروع خواسته، تأمين در

 در مهلت اين ابتداي كه در حالي است؛ قطعي حكم ابلاغ تاريخ از الاصول علي له،

 اقامه مهلت :ثالثاً .نهايي است رأي ابلاغ تاريخ از قانون، اين 324 ماده مطابق موقت دستور
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 تأمين شده، در اخذ تأمين محل از له محكوم خواندة به خسارت پرداخت براي دعوا

م، .د.آ.ق 324 ماده مطابق موقت دستور در و روز 20 م،.د.آ.ق 120 ماده مطابق خواسته
  .باشد مي روز 30

  گيرينتيجه 

 دادرسي آيين قانون در كه هستند احتياطي اقدام دو خواسته، تامين و موقت دستور  

 مواجه مشكلي با شود مي صادر آينده در كه حكمي اجراي تا اند شده بيني مدني پيش

 براي هستند، احتياطي اقدام نوعي دو، هر :يكديگرند شبيه جهاتي نهاد از دو اين .نشود

 پذيرش صورت در است، كافي درخواست صرف تقديم آنها، از كدام هر طرح

 هر دادرسي هزينه و كند مي صدور قرار به مبادرت مورد دو هر در دادگاه درخواست،

 موقت دستور :دارد وجود تفاوت نهاد دو اين جهاتي بين از. است يكسان درخواست، دو

 محدوديتي چنين خواسته تامين ولي قرار شود مي صادر دارد، فوريت كه اموري در فقط

 اگرچه است صدور آن به مكلف دادگاه قانوني، شرايط وجود صورت در و ندارد

 انجام عمل مال، توقيف است ممكن موقت دستور موضوع .باشد نداشته فوريت موضوع،

 دستور .است مال توقيف صرفا خواسته، تامين موضوع ولي باشد عمل انجام از منع يا

 ده ظرف خواسته تامين قرار ولي نيست دستور صادركننده دادگاه در اعتراض موقت، قابل
 صدور براي .باشد مي قرار صادركننده دادگاه در اعتراض قابل تاريخ ابلاغ، از روز

 بعضي در خواسته، تامين در ولي است الزامي متقاضي از تامين مناسب اخذ موقت، دستور

 اين وجود .باشد رسمي سند به مستند دعوا آنكه مانند. نيست تامين اخذ به نيازي موارد

 كدام هر و شوند متمايز يكديگر از نهاد، اين دو كه شود مي سبب اساسي تفاوتهاي گونه

  .باشند داشته خاصي احكام
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